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   کابل- محمد عمر قريشی  

  ٢٠٢٢ فبروری ٢٧
  

  !زنده شدن خاطرات تلخ گذشته و حوادثتکرار

)١(  

ان و دوستان، خانه پالی ھا و دستگيری ھرچند به اساس گفتۀ بزرگان خانواده، خويشاوند : کابل-١۴٠٠ حوت ٠٧ -شنبه

 نخست به قدرت رسيدن غلامان روس يعنی خلق و پرچم آغاز يافته بود، یھای کتله ئی و دسته جمعی از ھمان ماه ھا

اين که در آن زمان چنين حمله ای بر خانۀ ما را شايد به دليل خردسالی و شايد ھم به دليل چيزی از آن موقع مگر 

" قيود شبگردی"که ؛ نخستين باری که درب منزل ما نيمه ھای شب، يعنی زمانی  خاطر ندارمبهصورت نگرفته باشد، 

ۀ ما را از خواب بيدار نمود، ھم" ای امنيت جھت تفتيش آمده ايمباز باز کنيد، نيروھ"زده شد و صدای حاکم شده بود 

 کهروز بعد از خيزش شاگردان مکاتب ، فقط چند ١٣۵٩اين تفتيش خانه، در اواسط ماه ثور . صنف چھارم مکتب بودم

 و در اثر فير ھای جانسوز روسھا و نوکران شان چندين ند قرار داشتشھرکابلمکاتب در پيشاپيش آنھا دختران رزمندۀ 

  .بودبود، " زنده ياد ناھيد صاعد" معروفتر از ھمه و ندتن از آنھا به خاک و خون غلتيد

 تنھا  سگان بوی کش روس، در يک اتاق جمع شده بوديم،اينپرچمی -خلقی از خرد تا بزرگ به دستور جواسيسھمۀ ما 

 ١٠ با آن سن و سالم يعنی بين من که .، تلاشی کنندگان را اتاق به اتاق رھنمائی می نموده خانپدرکلانم به حيث کلان

ه داده بودم، الی يازده سال سن، کلانترين کودک آن خانواده بودم، در حالی که مانند بيد می لرزيدم و به ديوار خانه تکي

خيلی آھسته دلداری دھد مگر به دو علت ناگزير را پدرم ھرچند می کوشيد ديگران . م به طرف پدر و مادرم بودمدو چش

 به شانه، که فبه سکوت شد، يکی ھيجان و دلھرۀ درونی خودش و ديگری فرياد يک تن از پرچمی ھای کلاشينکو

  .خاموش باشيم و حرف نزنيم

جمع شده بوديم برگشتند و آن اتاق را نيز زير و آن ساعت طول کشيد، وقتی ھمه به اتاقی که در دو د ًتلاشی تقريبا حدو

، ما را منت دار نيز ذرخواھی به صحبت آغاز نمودهھا که گويا کلان شان بود، منباب عرو کردند، سرانجام يک تن از آن

  .انجام داده اند" راشرا"ساخت که تمام آن زحمات را به خطر آسودگی و آرامش ما از گزند 

 مزدور، خلاف ھميشه که ھرکس راھی اتاق خود می شد، برای مدتی در حالی که سکوت انبا رفتن آن خرابکار

تو باقی مانديم؛  حکمفرما بود، ھمه در ھمان اتاق نشيمن که اتاق پدرکلان و مادرکلانم نيز بود، خانهسنيگنی بر تمام 

بعد از سپری  در صورت. گوئی ھمه از اين می ترسيدند که نکند وقتی از ھم جدا شوند، مورد حملۀ ددان قرار گيرند

  سؤال نمود که اگر می خواھند برای ھمه چای دم کند؟دقيقه و يا چند ساعت بود، پدرم شدن مدتی که نمی دانم چند 
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م اتاقھا و آشپزخانه حال برويم دسته جمعی تما. چای باشد برای ختم کار: "پدرکلانم با جنباندن سر به علامت نفی گفت

فکر می کنم ھمان طوری که من معنای ." ، چيز ھائی را که سالم مانده اند يکطرف و بقيه را دور بريزيمرا جمع کنيم

 درک نتوانستم ديگران ھم مشکل فھم داشتند، وقتی فھميديم که چه بر سر خانۀ ما آمده تسرکلانم را درداين حرف آخر پ

 و از ظروف گرفته آشپزخانه چنان به ھم ريخته بود. يماست که از اتاق نشيمن بيرون شده نخست سری به آشپز خانه زد

تا مواد غذائی خشک از قبيل لوبيا، نخود، برنج، دال و آرد و حتا روغن به ھر طرف تيت و پاشان شده بود تو گوئی 

  .طوفان مھيبی تمام آنھا را با خود برده و يا از جای ديگری با خود آورده است

انه گوت و خر بود، دوشک ھا، لحاف ھا، رختخوابھای اضافی ھمه و ھمه بر روی تاقھای خواب از اين ھم بدتاوضع 

، کتابھا را چنين پراکنده و تورق آنھا که گويا دنبال اسلحه می گشتند، به پاليدن اسلحه قناعت ننموده. لگد مال شده بودند

و نمی خواستند، کمبودی در کار شان وجود  که فکر می کردی آنھا به دنبال يافتن فورمول بمب اتوم بوده اند نموده بودند

  .داشته باشد

*****  

با ديدن خانۀ آنھا در ھمان وضعيتی که امروز قبل از ظھر وقتی ھمراه با ھمسرم به ديدن خسرم در خير خانه رفتيم، 

ره بر ذھنم ، تمام خاطرات آن شب، به يکبا ماه قبل خانۀ ما را نوکران روس به چنين روزی انداخته بودند٩ سال و ۴٠

نه تنھا خود را در ھمان سن ديدم بلکه خسرو خوشويم را نيز به مانند پدرکلان و مادر کلانم در آن روز ھجوم آورده، 

  . زه انداختت نوکران پنجابی به لرا سبعيرگار ديده، بدنم 

آخر اين چه وضعيتی است که ما داريم؟ چرا اين دور و تسلسل منفی و زشت در کشور ما خاتمه نمی يابد؟ مگر آن پير 

چند تن مزدور و خود فروخته و سگ که  چه کسی را تھديد کرده و يا در کجا دعوای امارت کرده اند، مردرزن و پي

چھل سالۀ يک خانواده را به  " کوری و کبودی"، به خود حق می دھند نيمۀ شب به منزل آنھا وارد شده دربان پنجابی ھا

  !بر چنين اسلامیو لعنت  اگر اين دفاع از اسلام است، مرگ ھم ريخته، نامش را بگذارند دفاع از اسلام؟؟

، وقتی متوجه ناراحتی من و دخترش شد، بدون آن که از وضع جديد ی باشدم شجاع و بردباری ًخوشويم که واقعا زن

" ..."پشتو حرف زديم و خود را معرفی کرديم که از ... و بابه چيزی نبود وقتی من : "ود را ناراحت نشان دھد، گفتخ

خدا را شکر که تو بچيم؛ ": وده گفتبعد رويش را به طرف من نم.  برخورد خراب با ما نکردندد ھستيم زيا...ھای 

  ."بيچاره ھمسايۀ ما را به خاطر مھمانانش چند قنداق تفنگ زده، مھمانان شان را نيز با خود برد.  نبودینجايامشب ا

  !ھموطنان گرامی

يعنی در طی ًتقريبا از دو ماه قبل از سقوط حاکميت پوشالی زندگانی نيمه مخفی دارم، تا حال برايتان ننوشته ام که من 

، اين را ھم نمی دانم که تا چه زمان چنين وضعيتی را اين مدت نشده است که دوشب پشت سرھم در يک منزل بخوابم

  .قربانی جنايات ارتجاع شده امًھائی دفعتا يادداشت ھايم قطع شد، بدانيد که من ھم ادامه خواھم داد، اگر روزی و روز

  ادامه دارد

   جزء لاينفک مبارزه عليه ارتجاع در کلمبارزه عليه امپرياليسم،

   طالبی به صورت خاص می باشد-و ارتجاع ھار مذھبی

  !تشکل و تسليح نياز و خواست زمان ما

  

 


